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  چكيده
از ديرباز در ايران و جهان غيرغرب در استفاده از ميراث فكري و تمـدني مغـرب زمـين،                   

ددهه تا حدودي معما    اكنون پس از چن   . ها و مباحث پرشوري جريان داشته است       مناقشه
دغدغـه در    جذب حداكثري فناوريها و علوم سـخت و علـوم طبيعـي بـي             . حل شده است  

گذاران فكري و اجرايي كشورها قرار گرفته است؛ اما در حيطـه علـوم                دستوركار سياست 
گذاري به ميراث تمـدن مغـرب        ماندگي در اين حوزه و با  ارج        انساني ضمن پذيرش عقب   

سازي در دسـتور     اقتباس نقادانه و اجتهادي آن در قالب رهيافت بومي        زمين، بايد اخذ و     
اين شيوه به نوعي ديگر حتي در كشورهاي پسااستعماري در جوار امريكا،            . كار قرار گيرد  

سـازي   كوشد تا محتواي مقالـه رهيافـت بـومي      مؤلف مي . نظير كانادا، پيگيري شده است    
ني را به طور عام و علوم سياسي را به طـور            علوم انساني در تدوين كتب درسي علوم انسا       

سـازي بـراي     سازي عمدي رهيافت بومي    ريزي كند و ضمن ساده     خاص، كاربردي و قالب   
خطـوط كلـي    . افزايش سهولت فهم و كاربرد، با ذكر مثالهايي منظور خود را نشان دهـد             

 هـر يـك از ايـن   . شناسـي اسـت   شناسي و روش شناسي، معرفت اين مقاله مباحث هستي  
  .تري تقسيم شده است گانه، خود به اجزاء فرعي و فرعيِ فرعي اركان سه

  
  ها كليد واژه

  .شناسي، كتب درسي علوم سياسي سازي علوم انساني، روش رهيافت بومي
  

  مقدمه و طرح مسئله
در جامعه ايران اسلامي ويژگيهاي     به طور خاص،     ، و علوم سياسي   ، به طور عام   ،علوم انساني 
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 اين علوم را هم در قياس توسعه نيافتنرسد  به نظر مي. ي خاص خود را داردنظري و كاربرد

يكـي از   . در نظـر داشـت    با جوامع مغرب زمين و هم در قياس با علوم طبيعي در ايـران بايـد                 
بـه  .  به طور خاص اسـت 2، و علوم سياسي ، به طور كلي   1، بومي نشدن علوم انساني    آنل  يدلا
، هـا  عرصهاز  تواند در بسياري     داتي از خاستگاه غربي آن نمي      وار  علوم انسانيِ  ، ديگر بارتع

راحتـي در دسـتگاه      گذاري اجرايـي را تـأمين كنـد يـا بـه             اعتماد سياست  ، علوم سياسي  مانند
 وقتـي نظري و ذهنيت ايراني و اسلامي پذيرفته شـود؛ امـا طنـز مـاجرا در ايـن اسـت كـه تـا              

. شـود  نمـي هـم   مون عملي پيدا نكند بومي      دانان در ايران فرصت آز     هاي علوم سياسي   آموزه
. آورد گر همان حكايت تقدم و تأخر مرغ و تخم مرغ را پيش مي             ظاهراً اين وضعيت تداعي   

 االغزل فهم و حل علـوم انـساني و علـوم سياسـي در ايـران ب ـ                 رسد بيت   به نظر مي   حال،به هر   
  . خورد سازي پيوند مي اي به نام بومي هژوامعضل 

سـازي علـوم     رهيافت بـومي  «به نام   اي   اي بيش از يك دهه، در مقاله       محقق با دغدغه  
ي كاسـتيها  كوشيده است تا با طرح اين نظريه در چند محفل دانشگاهي و شناسـايي                »انساني

هـاي   كوشـد آن يافتـه     اكنون در اين مقاله مـي     ). 1389برزگر،  ( ارتقاي آن اقدام ورزد    درآن  
  .كتب درسي علوم سياسي كاربردي نمايددر  يعني ، موردياي نظري و مبنايي را در مطالعه

  
 سازي علوم انساني چهارچوب نظري رهيافت بومي

نيـستي در   ي انتقادي، ماركسيستي و فم    4 تفسيري، 3،گرايي  اثبات نظير   ،ي متعارف رهيافتهاهمه  
 اگـر   ،بنـابراين . يابنـد   تحقـق مـي    شناسي  روش  و شناسي  معرفتشناسي،    هستي ةگان اركان سه 

 كـه محتـواي   شود اين نتيجه حاصل مي   مطالعه شود،    رهيافتهاشناسي در باب اين      كتب روش 
تواند  سازي نيز مي    رهيافت بومي  ،بنابراين. شده است ريزي   قالبفوق  گانه    سه اركاندر  آنها  

بنـدي    بـا سـنت قـدماي مـا در تقـسيم            شـيوه  ويژه آنكـه ايـن     ه ب ، پيروي كند  اي  شيوهاز چنين   
  .نوايي دارد هاي آن هم كمت عملي و زير مجموعهحكمت به حكمت نظري و ح

 يشناس ـ يشود كه هست   در پاسخ به اين پرسش طرح مي      اين ركن    .شناسي هستي) الف
ل ي ـعلوم سياسي به طور خاص چيـست؟ بـه چـه دلا   شناسي  هستيعلوم انساني به طور عام و   

نـد مبنـاي    توا شناسي اسـلامي چگونـه مـي       ؟ هستي يابد سازي ضرورت مي   شناسي بومي  هستي
  ريزي كند؟ سازي بنيادي را پي بومي

                                                                                                                                        
1.  humanities/human science 
2.  politics/political science 
3.  positivisty 
4.  hermeneutic 
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 شناسـي   هـستي ي مفـروض در     هـستها آن چيز و آن     در اين ركن     .شناسي معرفت) ب
هرچنـد در   .  اسـت  شناسـي   معرفتين پرسش   تر  مهمچگونه قابل شناسايي است؟ اين پرسش       

ي به دسـت آمـده و دلايـل تـرجيح يكـي بـر ديگـري نيـز طـرح            معرفتهامرحله بعد ارزيابي    
شناخت مضاعف علوم انساني مغرب زمـينِ وارداتـي و علـوم سياسـي آن بـه طـور                   . شود يم

 ؟شود يابي مي خاص چگونه جايگاه
، شناسـي   معرفـت ممكـن و مفـروض در عنـوان          آن شناخت بومي و      .شناسي روش) ج

اي بودن جنس معرفتـي كـه در         يي ميسر است؟ نظر به دو يا سه درجه        روشهاچگونه و از چه     
 يعني يك بار معرفتي در غرب توليـد شـده اسـت و آنگـاه آن       ـاز آن بحث شدمرحله قبل 

در اين مرحلـه ايـن مباحـث مطـرح          . دگير معرفت خود موضوع مطالعه و شناخت ما قرار مي        
 و مباحـث    تئوريزه كردن گيري هويت ملي و اسلامي، مقام فهم، مقام نقد، مقام             شكل: است

 ).قراييسازي قياسي و است مفهوم(مربوط به آن 
ــه   ــز گون ــا و ني ــواي نوشــتارها و گفتاره ــل محت ــشها ،شناســي از تحلي از يي كــه واكن

كـه   نكتـه اول آن  : اسـت ضـروري  ، توضـيح چنـد نكتـه      سازي علوم ارائـه شـده اسـت        بومي
، فهمهـا  ، بنـا بـه پـيش      »هر كسي از ظن خود شد يـار مـن         «سازي در مواردي بنا به تعبير        بومي
فـرد متفـاوت تعريـف شـده          گـري  تخصصي و نيز نوع تـصدي     ها، رشته و حوزة      دانسته پيش
سازي مديران عـالي رتبـه در       سازي دامپروري صنعتي، بومي    سازي صنعت، بومي   بومي. است
 خلاصـه آنكـه   ؛ي فكـري جريانهـا  روشـنفكران و     بـه وسـيله   هـا    سـازي انديـشه    ، بومي استانها
اني از اظهـارات متنـوع      سازي در تعريف خود از يك منطق تبعيت نكرده و رنگين كم            بومي

  .را در بر گرفته است
شـايد  . رو شـده اسـت     هي متفـاوتي هـم روب ـ     واكنـشها سازي با    كه بومي  نكته دوم آن  

 در .بخش باشـد    يكي افراطي و ديگري تفريطي، الهام      ،اي گذرا به دو برخورد متفاوت      اشاره
وضـوع بـا    اي كه معاونان پژوهشي دانشگاههاي كـشور شـركت داشـتند، طـرح ايـن م                جلسه

 ،علوم پايه بود  و  ان فني، مهندسي    ش   اكثريتي كه رشته تحصيلي    ؛مخالفت اكثريت مواجه شد   
هاي طبيعي كه موضوع رشته شان بود با هرگونه مباحثي  به اقتضاي رشته و تخصص و پديده      

اين تفكر را محدوديت فكري و مخل       آنان  . شدت مخالفت ورزيدند   هسازي ب  از جنس بومي  
اي  آنـان، علـم، پـروژه     بـه نظـر      ؛دانستند مندي از دستاوردهاي علمي مي     و بهره  توليد علم    در

 نقد خود   اكثريت مزبور . شناسد  علم تجربي مرز  نمي      و جهاني و قواعد آن جهانشمول است     
حتي ما يـك معـادل جـا افتـاده در زبـان انگليـسي               معتقد بودند   بردند كه    را تا آنجا پيش مي    

ــومي  جمــع اســتادان و از ســوي برخــورد دوم، واكنــشي ديگــر  امــا.ســازي نــداريم بــراي ب
مطـرح  سازي علوم را      بود كه وقتي بومي   نظراني از همكاران علوم انساني و حوزوي         صاحب
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سازي، حداقلي دانـستند      را از بومي   ام   طرز تلقي  و دوم ! گويي متهم شدم    ه به بديه  بتداكردم، ا 

ام انقلاب اسلامي رخ داده است و بايـد در           به ن  ي عظيم واقعةو به من تفهيم شد كه در ايران         
توليد علم و انديشه به آن توجه داشت و علوم تجربي مغرب زمين بـه دليـل سـكولار بـودن                     

 بايـد  ، بنـابراين ؛برداري اسـت  فقط در جوامع آنان و براي مصرف داخلي خودشان قابل بهره   
وم تجربـي موجـود    بـسته معرفتـي و مجموعـه دانـش و عل ـ      و از بنياد، طرحي نـو درانـداخت      

 عبـور و بـه      تفاوتهـا  »چيـستي « بهتـر اسـت از ايـن          و صادراتي از مغرب زمين را به كنار نهاد       
نظـران علـوم طبيعـي در ايـران قابـل             واكنش افراطي صـاحب    . پرداخت تفاوتها اين   »چرايي«

هـايي كـه آنـان بـا آن سـرگرم هـستند، مربـوط                اين موضوع بـه جـنس پديـده       . درك است 
تركيب . اند هاي علوم طبيعي و علوم دقيقه، داراي نظم و قواعدي جهانشمول            پديده ؛شود مي

مولكولها و درجة جوشش آب، سير نور به خط مستقيم و قواعد هندسه و رياضي، فرازماني                
اگر دانـشمندان علـوم دقيقـه و        . تواند آنها را مخدوش سازد      نمي اقليمهاتنوع  . اند و فرامكاني 

برخـي از   . داد ورزند، بايد به آنان حق     سازي علوم مخالفت مي    مي بو اعلوم سخت در ايران ب    
 قبـل از    »انيراني«مدير   ند كه به جاي   ندا سازي را در اين مي      بومي ،ترين تلقي  آنان در سطحي  

 1آنان بنا بـه اقتـضاي فهـم خـود، ابـژه           . ها قرار گيرد    در رأس پروژه   »ايراني«انقلاب، مديري   
سـازي،   پـس بحـث از بـومي      . ن طبيعت سرشتي يگانـه دارنـد      ها در سراسر جها     ابژه ؛محورند

  .بازي روشنفكري و حتي نوعي تحجرمĤبي است كاري و نوعي اسباب نوعي بيهوده
هـا و     محورند و در پس نظريـه      2آنان سوژه . واكنش دسته مقابل هم قابل درك است      

ايرانـي و    يارزشهاكنند كه با     هاي علوم تجربي و انساني مغرب زمين، ذهنيتي مشاهده مي          سازه
از . اي سكولاريـستي دارد    علوم انساني مغـرب زمـين، درون مايـه        . اسلامي ما در تعارض است    

  .دار و غير قابل استفاده است نظر آنان محتويات علوم انساني و اجتماعي به طور مبنايي، مشكل
 سـازي   از دو نـوع بـومي      قائل شد و بتـوان    حدوسطي  شايد بتوان ميان اين دو ديدگاه       

پـذيريم   اي مـي   سـازي ابـژه    در بومي . اي سازي سوژه  اي و بومي   سازي ابژه  بومي: سخن گفت 
بـه  ، امـا    ي مورد مطالعه در علوم انساني در غرب و ايران مشترك است           واقعيتهاكه بخشي از    

هـاي معرفتـي نقادانـه عمـل      اقتباس اين بـسته  هاي علوم انساني، در دليل فرهنگي بودن پديده  
اي در مغرب    فراتر از آن ممكن است ابژه     . مكني  دخل و تصرفاتي مي   اناً در آن    كنيم و احي   مي

نيـست  ي امـا در جامعـه مـا موضـوعيت نداشـته باشـد؛ نظيـر فم                ،زمين موضوعيت داشته باشد   
در مغـرب   داشـته باشـد، امـا    راديكال و يا بر عكس ممكن است موضوعي در ايـران وجـود           

  .خته نشده باشد، مانند اقتصاد اوقافزمين به دليل فقدان موضوعيت بدان پردا
                                                                                                                                        
1.  object 
2.  subject 
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ي و يا ي بنا به پذيرش رئاليسم در فلسفه اسلامي و بنا به آنچه علامه طباطبا        حال،به هر   
 بايـد مـورد بررسـي مـوردي،         واقعيتهـا هـا و     انـد، ابـژه    استاد مطهري و ديگران اظهـار داشـته       

ر در آن شناسـايي و افـشا    و قواعـد مـستت     باطضان ـي قرار گيرند تا نظم و       يمشاهداتي و استقرا  
اين قسمت، قدر مشترك، علوم انساني مغرب زمين و ايران اسلامي است؛ تفاوت در              . دنشو

اي، قائل بر آن است كه آنچه گفته شـد، شـرط لازم              سازي سوژه  آن است كه ديدگاه بومي    
هـاي انـساني و حتـي      شـرط كـافي آن ربـط آن در پديـده          . است؛ اما شـرط كـافي هـم دارد        

 دنياشناسي با غايت اخروي و      ،بنابراين. ايراني و اسلامي است   بيني    هاي طبيعي با جهان    پديده
خـورد و بـا قاعـده فراگيـر          هاي متكثر طبيعي به محوري واحد به نام توحيد پيوند مـي            پديده

سـازي ايرانـي،      در قواعـد تمـدن     ،بنـابراين . دياب ها تسري مي   گسترش هدايت در همه عرصه    
طبيعـي  .  مدنظر اسـت   ، توأمان ، بلكه دنيا و آخرت    ،نياسازي مدنظر نيست  هاي د  صرفاً دغدغه 

. شـود   بـه ظـاهر جمـع ناپـذير ظـاهر مـي            سازي از جمع همـين امـورِ       است كه دشواري بومي   
سازي دانـش و معرفـت از    استادان و محققان دانشگاهي و اسلامي    ، وظيفه   اي سازي ابژه  بومي

 بـا   ارتبـاط محكمـي   ي است؛ اما ايـن دو پـروژه          استادان و محققان حوزو    ، وظيفه نوع قياسي 
آفريني   و بعد از آن نقش     استقراييتواند قبل از مشاهدات      مباني توحيدي مي  . يكديگر دارند 

ي قياسي، نقطه عزيمت توليـد دانـش        يتواند از مبنا   هاي ديني مي    حتي بسياري از گزاره    ،كند
خميرمايـه انديـشه سياسـي      .  اسـت  ات صـورت گرفتـه    رك ـ در گذشته به      كه بومي قرار گيرد  

 اكثر مفاهيم محوري و مهم انديشه سياسي        وخذ شده   امدرن مغرب زمين از الهيات مسيحي       
سـت؛  ا   مـذهبي زاده شـده  ياه بستر و دامن مسيحيت و با توجيهات و استدلالازمغرب زمين   

ازدن اين نكته نبايد به معناي پشت پ ـ     .  متولد شده است   1، علم تجربي  »دانش« از دل    همچنين،
اگـر در حـديث شـريف    . به ميراث بشر در علوم انساني و اجتماعي مغرب زمين تلقـي شـود           

: شـوند   علم در اقصي نقاط آن زمان يعني چين تـشويق مـي            يمسلمانان به فراگير  ) ص(پيامبر
!! چين محل آموزش علوم اسلامي و مذهبي مسلمانان نبوده است         ـ   » العلم ولو بالصين   ااطلبو«
؛ ايـم  ي ديگـران ترغيـب شـده      دانـشها هبي ما مسلمانان به آموختن و فراگيري        در تعاليم مذ  ـ  

 و غيـر    »خذالعلم ولو من اهـل النفـاق      « و يا    »اعلم الناس من جمع علم الناس الي علمه       « :مانند
ــاعي داراي   . آن ــساني و اجتم ــوم ان ــاس در عل ــن اقتب .  خــاص خــود اســت شناســي شوراي

گونه كه انجام شـده      سازي علوم انساني آن     بومي :سازي در گذشته هم انجام شده است       بومي
 دو سرفـصل مهـم تفكيـك        ،گونه كـه بايـد انجـام شـود         سازي علوم انساني آن    بوميو  است  
  . پيشيني استازسازي پسيني  بومي

                                                                                                                                        
1.  experimental 
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 سازي و كتاب درسي  رهيافت بومي
تـوان مفروضـاتي را پـذيرفت و آنهـا را از حيطـه بررسـي                  به منظور محدودسازي بحث مـي     

  :پذيرد عبارت است از ج كرد؛ اين مفروضات كه محقق آنها را ميخار
هاي ساختار توليد علـم و آمـوزش عـالي در        اي از سلسله حلقه    كتاب درسي حلقه  . 1
  .زدپردابسازي كتب درسي  تواند به طور مستقل به بومي  نمي، محقق بنابراين؛ايران است

ي بنيـادين در    دادن پژوهـشها   سازي در علـوم انـساني، مـستلزم انجـام          تحقق بومي . 2
 و  اسـتقرايي ي  دادن پژوهـشها  فلسفه علم ايراني و به طور خاص در علوم سياسي و نيز انجام              

 . استه پيمايشي متعدد و توليد داده
انــداز بيــست ســاله و   ســند چــشم،ســازي تحــت تــأثير ســندهاي فرابخــشي  بــومي.3

 كلان نقشه جـامع علمـي كـشور و          يگذاريها سياستهاي توسعه چهارم و پنجم و نيز         برنامه
 .استشوراي عالي انقلاب فرهنگي 

ي درسـي و    سرفـصلها سازي علوم انساني و علـوم سياسـي در گـرو اصـلاح               بومي. 4
سـازي   بـومي تحقق  ها اصلاح نشود،     هاي علمي است؛ بنابراين تا اين برنامه       ريزي رشته  برنامه

 .ميسر نخواهد شد
 ؛توليـد علـم در ايـران       :گيـرد  اهداف صورت مـي   ن  ايسازي به منظور نيل به       بومي. 5

 اجتنـاب از تفكـر      ؛ حفظ و افزايش اعتماد به نفس فردي و ملي         ؛حفظ هويت ملي و اسلامي    
در و اجتنـاب از تفكـر سكولاريـستي در علـوم انـساني             ؛   اجتنـاب از تقليـدگرايي     ؛اي ترجمه

ف منطق درست و اعتدال      تعري ؛ و كليت نظام سياسي ايران     ءراستاي ايجاد سازگاري با اجزا    
در برخورد با ميراث ارزشمند تمدن مغرب زمين در علوم انساني و رد هرگونـه راهبردهـاي                 

 و  1 رابطه بين علم و عمل سياسـي       برقراري  و )رد مطلق ( و يا تفريطي  ) پذيرش مطلق (افراطي
  .يا ذهن و عين

  
  )علوم سياسي(سازي كتب علوم انساني شناسي و بومي هستي

يثربي در اين بـاب      .است وارداتي   ، از جمله علوم سياسي    ، درسي علوم انساني   محتواي كتب 
 گريـزي  در جهان مسيحيت و غرب، كليسا الهيات و عقايد خود را بر اساس عقل             « :گويد مي
 زيرا مسائلي چون تثليث، تجسد، گناه ازلي، فـدا شـدن خـدا،              ؛ عقل ستيزي بنياد نهاده بود     و

 خون مسيح با عقل و هوش بشر قابل تصور نبود، چه رسد به              استحاله نان و شراب به جسم و      
                                                                                                                                        

توانـد    كه بسته آموزشي رشته علوم سياسي نمي       معتقد است  از پژوهش پيمايشي خود      اي  بزرگمهري در مقاله   . 1
  ).68ـ 47، ص 1387بزرگمهري، (كاربردي و پاسخگوي نيازهاي عيني بازار كار در ايران باشد
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 كـاملاً عـادي و      يدر چنين نظام ديني، عقـل گريـزي و حتـي عقـل سـتيزي جريـان                ! تصديق
. منطقي بود؛ اما اسلام ديني است كه اساس باورهايش، چيزي جز عقل و هوش بـشر نيـست             

ن و نيز بـر نفـي تقليـد در اصـول            در جاي جايِ قرآن، بر شعور، تعقل، تدبر، تفقه، نظر، برها          
حتي در فروع هم هر كس بتواند اجتهاد كند، تقليـدش مقبـول و مـشروع                . تأكيد شده است  

 محيط پيدايش اسلام و مسيحيت متفـاوت  ،بنابراين). 467، ص  2، جلد 1385يثربي،  ( »نيست
معـه  تعاليم اسلامي هم به دليل عقب بودن ساخت سياسي و فقـدان دولـت در جا              . بوده است 

 و هـم ذات اسـلام بـا مـسيحيت قـرون             هاي، از بنياد با تعاليم سياسي و اجتمـاعي آميخت ـ          قبيله
 سكولاريسم، ذات مستقل انسان يا اومانيسم، خودپـسندگي         ،رو از اين . وسطي متفاوت است  

 دنيـا و    ، منافع مردم و مـصالح كليـسا       ، دين اب تعارض علم    ،مادي، خردورزي مستقل از وحي    
ت كليسايي و قرون وسطي رخ داده است؛ ولي هنوز جهان اسلام از جمله       آخرت در مسيحي  

 علوم انساني و علوم سياسي مبتني بر        ،بنابراين. سر نگذاشته است   ايران چنين تجاربي را پشت    
سازي دين و دنيا، دين و علوم انساني و دين و سياست هنوز در جهـان اسـلام و ايـران                      عرفي

 يك ابرقدرت، به اشكال و صور مختلف در همه          ة دين به گون   ،از اين رو  .  است نيافتهفعليت  
آن علوم انساني و آن علوم سياسي كه اين نقـش را در             . دهد ها سيطره خود را نشان مي      جلوه

ت لازم براي توضـيح رفتـار       قابليجهان اسلام و ايران ناديده گرفته باشد، از بنياد فاقد توان و             
 در چنـين جـوامعي فقـه        بنـابراين، . آن در آينده اسـت    بيني   سياسي در گذشته و حال و پيش      

شـود كـه در متـون مغـرب زمـين از آن بـا عنـوان            سياسي بـه همـان جايگـاهي نزديـك مـي          
د؛ هرچنـد   نپرداز د، چون هر دو به رفتارشناسي سياسي مي       شو  ياد مي  »بنيادهاي علم سياست  «

  .ر استت شناسي قوي يدر يكي وجه هنجاري و در ديگري وجه واقعيت و هست
شناسـي    سازي علوم در ايران و نگارش كتاب درسي لازم است هستي            در روند بومي  

ي واقعيتهـا م انـساني ضـمن اينكـه بـه          ودر عل ـ شناسـي     هـستي . توحيدي مبناي كار قرار گيرد    
كنـد و بـه تحـول و         ملموس و مشهود توجه دارد و علل مادي را با مشاهدات عيني رصد مي             

نگـري   ي تجربـي و تكيـه بـر جزئـي         روشها باشناخت اين متغيرها    تطور در متغيرها و مطالعه      
ي پوزيتيويستي ندارد؛ امـا ايـن بررسـي را          روشها تفاوتي با    نظر اين   ازو  پردازد    مي استقرايي

قـوس  « همـه ايـن اجـزاء را در    ،بنـابراين . هـست داند و قائل به شرط كافي نيز  شرط لازم مي  
. ددان ـ  همـه چيـز را در اتـصال بـه مبـدأ و معـاد مـي                 و بينـد   مـي  »الـي االله   مـن االله و   « و   »وجود

 در آنجـا از جهـت طـولي         ؛ علوم انساني مغرب زمين از مبدأ و معاد منقطع اسـت           كه  درحالي
 بـه منظـور   .نگري حاكم شده است    اند و سيطرة كميت و جزء      ها محدود شده   وعرضي پديده 
  :توان مواردي را پيشنهاد كرد ن اين ركن ميدكاربردي كر
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كـه در   اسـت   ارجاع دادن به خداوند در كنـار اسـباب عـادي و ظـاهري و مـادي                  . 1

ضمن اينكه مطالعـه اسـباب و اقـدام كـردن از            . گيرد مشاهدات آزمايشگاهي مدنظر قرار مي    
 بـه طـور     دي ـابدر عـين حـال      ) باسـبابها  ي الامـور الا   جرابي االله ان ي   (طريق اسباب لازم است     

 از اين طريق همة علوم اسلامي، انساني و طبيعـي ضـمن             .الاسباب ارجاع داد   مرتب به مسبب  
چرخند، در آن واحد، بـر دور   آنكه مداري اختصاصي دارند كه در آن قلمرو به دور آن مي   

بخـش همـه علـوم       توحيد مدار اشـتراكي و وحـدت      . چرخند تري به نام توحيد مي     مدار كلي 
گانه   همه علوم در قلمروهاي سه     با بازگشت توحيد به قلمرو علوم،     ). 1372اعواني،  ( شود مي

كننـد و    گردند و از اصـل مـشتركي تبعيـت مـي           اسلامي، انساني و طبيعي به يك اصل بازمي       
شوند و كثرت در وحدت و تمركززدايـي در عـين تمركزگرايـي              داراي غايت مشتركي مي   

  در آثار مودودي و يكي از شـارحان ايـن          ، مثال ايبر). 1387،  كچيتي( شود علوم محقق مي  
پرسـتي تـشبيه و اسـباب غفلـت از            علوم مغرب زمـين بـه نـوعي بـت          ،آثار به نام مريم جميله    

،  توحيد و خداونـد    ،به نظر آنان بايد   . )153، ص   1384،  يهودبو (خداوند معرفي شده است   
 اگر هيـدروژن بـا اكـسيژن        ،مثالبراي  در مطالعه فيزيك    .  حضور داشته باشد   لحظه به لحظه،  

ي اكـسيژن   اتمهـا ي هيـدروژن بـه      اتمهـا وقتـي    بايد گفت  ،شود  مي تركيب شود، آب توليد   
گـذاري   بـه نظـر آنـان نـام       . شـود  د به مشيت خداوند، مولكول آب توليد مي       نشو نزديك مي 

، يهودبـو (  كار درستي نيـست اند و نه خلق، به نام دانشمنداني كه آن را كشف كرده      قوانين  
در .  حضور داشته باشـد هاسطر  تار و بينبايد توحيد در لحظه به لحظه نوش). 153، ص   1384
 .شود العلل بررسي مي ، علت معنوي و علت آنهاهاي مادي و در بينعلت، هاسطر

 مجموعه روابط علت و معلولي مندرج در بسته معرفتي علوم انساني مغـرب              ،بنابراين
ر  ب ـ  و  مجـدد صـورت گيـرد      ترجمه به فضاي ذهني مسلمانان بايـد تفـسير         زمين هنگام انتقال  

توحيد يعنـي اينكـه مبـدأ همـه چيـز           .  از آنها به عمل آيد     »تفسيري ديني «مبناي اصل توحيد    
اي در حدوث    هستي هر پديده  .  همه چيز از او، براي او و به سوي اوست          ،خداي يگانه است  

نياز است و   و او از همه بياند همه به او محتاج. و بقاي خويش وابسته به هستي خداوند است   
بـر اسـاس    . خـورد   اساس حكمت و مـشيت و قـضا و قـدر و تقـدير او رقـم مـي                   همه چيز بر  

ي فرضـها  ايـن نـوع نگـاه و ايـن پـيش          . بيني توحيدي، عالم سراسر فعل خداوند اسـت        جهان
.  سياسـي دارد    و  تفسير ديني حوادث فردي، اجتمـاعي      برهستي شناسانه تأثيري تعيين كننده      

اي كه مستند به علـل و         كه فعل خداوند و دسته     اي دسته: توان دو دسته كرد    حوادث را نمي  «
 بلكه همه حوادث در عين استناد بـه علـل و عوامـل خـاص               ،عوامل طبيعي خاص خود است    

، 1384شيرواني،  (» فعل خداوندند  ـ كه البته لزوماً آن علل همان عوامل طبيعي نيستند  ـخود
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شـود كـه فـرد ضـمن         ب مـي  ويژه توحيد افعالي موج ـ    ه بينش توحيدي، ب   ،بنابراين). 129ص  
  .تحليل علل مادي، آنها را در قالب تفسيري ديني بازسازي كند

د ن ـگير بدين ترتيب علل مادي و مشاهداتي در فرجام نهايي در مدار توحيد قرار مـي            
ـ يعني يك تفسير در خود غرب صورت گرفتـه اسـت و تفـسير    و اين تفسير ديني مضاعف  

باعـث  هـا   بر تفـسير وارداتـي از پديـده   دهيم ـ    ارائه ميدوم، تفسيري ديني است كه ما آن را
تقويت ايمان دانشجويان و ديني ديدن رويدادهاي سياسي و درك تجلـي اسـماي الهـي در                 

توانـد بـه     ن است كه خود علم انساني و حتي علـم توحيـدي نيـز مـي               ايمنظور   .شود  مي نآنا
اي نبايـد مـانع      و امـر و مـشغله      هيچ چيـز     كه  درحالي ،حجاب بين بنده و خداوند تبديل شود      

قـرار  ) 8، آيـه  لقمـان سـوره  ( »لهـو الحـديث  « در آن صورت مـشمول     كه ذكر خداوند شود  
  .گيرد مي

  .ارجاع دادن به آخرت و مرگ انديشي و مرگ آگاهي در كتب درسي. 2
 و نيـاز    ارجاع دادن به ذات نامستقل انسان و ضـرورت نبـوت و امامـت و ولايـت                . 3

 .آنانسان به هدايت 
گيري از اويي و به سوي اويي در هر حركـت، قـدم،              ارجاع دادن مستمر به جهت    . 4

 . سطر و نوشتار و گفتار
القاعده اذعان به  هاي وحياني و نه سكولار و علي    آموزه ر ب كيطرح علم انساني مت   . 5

 ديگـر    از »ثابتهـا «بخـش جاودانـه آن در        هاي الهام  آموزهاستفاده از   ماني و    ز دين فراگير، فرا  
 .رهنمودهاي عملي در اين بخش است

هـم   ويـژه توحيـد آن   هب ــ  اعتقادات استدلالي مؤلفان در اصول عقايـد   ،ين ترتيبدب
ي تجربي نبايد آنان را از ياد خداونـد         كاوشهاتوحيد افعالي و اينكه اشتغالات حتي علمي و         

ب درسـي تخصـصي    و نگارش كت ـپژوهشهاتوانند در  ميآنان اي است كه   سرمايه  ـبازدارد
بر اين اساس همـه مؤلفـان       .  در مدار توحيدي به گردش درآورند       نيز ند و ريبه كار گ  آنها را   

تواننـد در خـشكي و هـم در           همچون موجوداتي كه هم مي      و  باشند »دوزيستي«مسلمان بايد   
جويي مشاهداتي و مادي و حسي خود را سامان دهنـد و             آب زندگي كنند، بايد بتوانند علل     

اين همـان دشـواري     . العلل قرار دهند   ن را در مدار توحيدي و علل طولي آن و علت          سپس آ 
سـازي اسـلامي همـين دشـواري را          تمدن.  شده است  به آن اشاره  سازي است كه بارها      بومي

 بلكـه   ،دارد كه همچون تمدن مغرب زمـين صـرفاً درصـدد عمـران دنيـوي و مـادي نيـست                   
هـاي دنيـوي و اخـروي را         قـق آن اسـت، دغدغـه      الگوي تمدن اسلامي كه ايران پيشگام تح      

هـايي از صـعوبت راه را     گوشـه )متـضاد (متناقض همين وجه به ظاهر    . كند توأمان تعقيب مي  
گونـه زنـدگي كـن كـه         كـه آن  خوانيم    مي) ع( كلام معصوم  ازگونه كه    همان. دهد نشان مي 
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 اهي مـرد گونـه يـاد آخـرت كـن كـه گـويي فـردا خـو         گويي هميشه زنده خواهي بود و آن      

سـازي بايـد دوزيـستي و ترجيحـاً عـلاوه بـر علـوم تخصـصي                   مؤلف بومي  بنابراين، ؛آيد  مي
سـازي بـه      در بـومي   ،بـه تعبيـر ديگـر     . انساني با معارف اسلامي هم آشنايي لازم داشته باشـد         

ايـن امـر لازمـه حفـظ        . كنـد  نحوي سبد فلسفه و دانش با سبد علوم تجربي رابطه برقرار مـي            
 .آينده است داشتن براي تضميني و گذشته با حال بين اتصال ايجاد و ديني ويته و ملي هويت

  
   علوم انسانيسازي كتب درسي بوميو  شناسي معرفت

هـايي را بـراي تـدوين كتـاب          سـازي، نكتـه    توان بر مبناي رهيافت بومي     در اين بخش نيز مي    
  :در قالب سؤالاتي مطرح كردآنها را درسي در نظر گرفت و 

اي  درجـه ي مغرب زمين بـا يـك معرفـت دو           وجه به اينكه در انتقال علوم انسان      با ت . 1
 ايـن واقعيـت را بـه خواننـده منتقـل كنـد و عملكردهـاي                 توانـد    مؤلف چگونه مي   مواجهيم،

را  »آگاهي كـاذب  « دتوان ؟ چگونه مي  نددشناختي خاص را در مطالعه فضايي ايران به كار ب         
  ؟تفكيك كند آگاهي واقعي از

  كـه در آن تنهـا يـك    علـوم طبيعـي  ـ بـرخلاف توجه به اينكه در علوم انـساني   با . 2
 ، بـا ي متعـدد وجـود دارد  رهيافتهـا    ـ وجـود دارد گرايـي،  اتـت اثب ــي رهيافــ، يعنتـرهياف

ـ ماننـد   خـاص   اي  در رشـته ايـن رهيافـت   مواجهيم كـه سازي علوم انساني هم  رهيافت بومي
  كند؟ شناختي خود را تعريف مي عرفتركن متواند  مي چگونه علوم سياسي ـ

 شـناخت حـسي، مـادي و        بـه ، شـناخت    گرايـي   اثباتدر شناخت   با توجه به اينكه     . 3
سازي علاوه بر راه شناخت حـسي از   شود، در رهيافت بومي مشاهداتي منحصر و محدود مي  

راه (و عرفـاني    ) راه وحـي  ( وحياني   ،)راه عقل (ي عقلي   شناختها نظير   ،گانه ديگر  راههاي سه 
 نـه در عـرض هـم چگونـه          ، در طـول هـم     شـناختها كاربـست ايـن     . شود هم استفاده مي  ) دل

 شود؟ پذير مي امكان
ي حسي، عقلي، وحياني و عرفاني و نيـز         شناختها چندگانه ميان    ياهبرقراري تعامل . 4
ها، توليد سازه نظـري و آزمـون آن يـا            ي چهارگانه در سه مقام شكار داده      شناختهادادوستد  

 شود؟ پذير مي داوري چگونه امكان
گرايانـه    كـل  شناسـي   معرفـت  تجزيـه محورانـه و       شناسـي   معرفـت تأكيد توأمان بر    . 5

 شود؟ هاي علمي محقق مي چگونه در هر يك از رشته
هـاي آنهـا در تعـارض        هـا و آمـوزه     با توجه به رابطه علم و ديـن اسـلام كـه يافتـه             . 6
ي را از قرآن، احاديث و سيره عملي اوليـاي ديـن            يها توان گزاره   چگونه مي  نيستند؛يكديگر  
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دنبال آزمـون آنهـا در   ه  و آنگاه بفتگر   از آنها الهام»هاي نظري  سازه«خذ كرد و در توليد      ا
 مقام تجربه عيني و كارهاي ميداني و پيمايشي برآمد؟

سازي در برخورد با بسته معرفتي علوم انساني مغرب زمين، به             بومي شناسي معرفت. 7
قيد و شرط آن رأي   جذب بيااي به حذف مطلق و ب ي ساده سازانهحلهادور از هر گونه راه      

 همـان  ؛كنـد  خذ و اقتبـاس گزينـشي و نقادانـه و مجتهدانـه آن حكـم مـي         ادهد، بلكه به     مين
 .غرب زمين داشته باشدبا كليت تمدن مبايد برخوردي كه 

  
  سازي كتب درسي علوم انساني بوميو  شناسي روش
سـازي    در رهيافـت بـومي      و شناسـي اسـت     و هـستي   شناسـي   معرفت برخاسته از    شناسي  روش

طور كه آمد     همان. برخورد متعارف و معقولي با بستة معرفتي علوم انساني مغرب زمين دارد           
  :شود در اين مرحله مباحثي مطرح مي

  
  گيري هويت ملي و اسلامي شكل

گيري هويت ملي و هويت اسلامي و ديني، به عنوان اولويت             بايد بر شكل   شناسي  معرفتدر  
 آموزنده راسـخ شـده   ذهندر بايد اسلامي ابتدا و  هويت و معرفت ملي      و  توجه كرد  نخست

 در عرضه محتوا اين نكته و سؤال مهم اسـت كـه اول معرفـت توحيـدي بـه آموزنـده                      .دباش
الـدين   مطهـري در مقايـسه سـيدجمال      االله    آيـت شـود يـا معرفـت مـادي؟ مرحـوم            رضه مـي  ع

ي كلامـي و    لغزشـها ، بـه برخـي      سـتايد   ي اقبال لاهوري ضمن اينكه هر دو را م ـ        بااسدآبادي  
دانـد كـه اقبـال اول بـا معرفـت مغـرب        كند و دليل آن را در اين مـي    گفتاري اقبال اشاره مي   

 سپس اول معرفت توحيدي و الدين شد؛ اما سيدجمال  آشنا  با معرفت توحيديسپسزمين و 
  را نــداردلغزشــها آن الــدين بــه همــين دليــل ســيدجمال. خــتآمو معرفــت مغــرب زمــين را 

تحكـيم  آنكـه   ورزد قبـل از      شادمان نيز در ايـن نكتـه اصـرار مـي          ). 35، ص   1378مطهري،  (
 گرنـه ور اعـزام شـود؛ و     به خارج از كـش     تواند  ، او مي  صورت گرفت  دانشجو    در هويت ملي 

  ).1382شادمان، ( در معرض تهديد قرار خواهد گرفت شهويت
كتب دورة ابتدايي و راهنمايي به طـور مرتـب          روي جلد و متن     بر همين مبنا بايد در      

حـك  در ضـمير خـود       را   آنهـا آمـوز      تا دانش  را لحاظ كرد   دانشمندان ايراني     و متفكراننام  
. انـد   ساز و در ساختمان علم دنيا نقشي ممتاز و شايسته داشته             ايرانيان تمدن  و بياموزد كه  كند  

 بـا خوانـدن و تكـرار اسـامي دانـشمندان بيگانـه            آمـوز   شود كه دانـش     اين اقدامات باعث مي   
  .كندنهويتي  احساس كهتري و بي
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  مقام فهم

هرچند اين ميراث در زمـين      .  است ي ارزشمند ةتمدن غرب و ميراث علوم انساني آن گنجين       
 بايد با احتـرام بـا       ،رويد آفرين است و نمي     ناسازگار و بحران   گاهيم مسلمانان يا ايرانيان     و اقل 

ن كرده اسـت،    جهاساز و مسلط بر مردم        زيرا آنچه غرب را غرب و تمدن       ؛آن برخورد كرد  
مرهـون تغييـر     بيـشتر    ،افـزاي آنـان    آفرين و ثـروت    ي قدرت فناوريها علوم طبيعي و     علاوه بر 

 در قــام فهــم م،بنــابراين.  نگــرش و دانــش و علــوم انــساني آنــان اســت رويكــرد و اصــلاح
هـايي كـه در ايـن      پرسشها و توصيه.استمهم سازي علوم انساني و هر رشته تخصصي      بومي

  :مرحله مطرح است عبارت است از
 هـاي   هاي مغرب زمـين در رشـته       اوج انديشه با  هاي قله مانند كه      ها و انديشه    نظريه .1

هاي مطـرح و روزآمـد و        ند؟ اين نظريه  ا   كدام ،شوند ميظور ترجمه شناسايي    گوناگون به من  
ايـن نكتـه بـا      . دنهاي در اوج بايد شناسايي، ترجمه و فهميـده شـو           گفتگوهاي روز و انديشه   

بايـد ايـن     .هاي فراوان آنان بـسيار حيـاتي اسـت         نظران و مشغله   توجه به عمر محدود صاحب    
 ؛ بـه عمـل آيـد      هااي رسا از آن    و ترجمه شوند  عطف شناسايي   ها و آثار در اوج و نقطه         نوشته
ريزي در زبان مقصد بـه خـوبي انجـام           شكني در زبان مبدأ و قالب      اي كه در آن قالب     ترجمه

 ترجمـه را    او. سازي به ترجمه اهميت فراواني داده است       در بومي )1382(شادمان  . شده باشد 
طرح مآميزي را   ر علوم انساني قيود احتياط     اما د  ،داند  ضروري مي  »تسخير تمدن غربي  «براي  
  .داند ترجمه افكاري را براي جامعه اسلامي مخرب مي) 2002(؛ مالك بن نبي كند مي

هاي متعارف حوزة مختلف بايد دست بـه         در تدوين كتاب درسي وكاربرد نظريه     . 2
ث ارزشـي و  ها از حي ـ  نظريهيك از اين   زد و به اين پرسش پاسخ داد كه كدام    »گري غربال«

فرهنگي در دو بعد ملي و ديني از يك سو و از حيث واقعيات عيني ايران و جوامع اسلامي،                  
  دهندگي بيشتري است؟ داراي قدرت سازگاري بالاتر و توان توضيح

 ، بنـابراين  . بيـشتر تفـسير كـرد      ها را   نظريهاين دسته از    بايد   در كتاب درسي     سپس،. 3
 و نظريـه مـاكس وبـر بـيش از نظريـة كـارل               گرايـي   اثبـات يه  انگاري بيش از نظر    نظريه سازه 

خلدون بيش از نظريـة شـيوه توليـد          ماركس و نظرية يونگ بيش از نظريه فرويد و نظريه ابن          
نده و سازگاري ذهني و عينـي       ده ا جوامع اسلامي قدرت توضيح    يتواند در ايران     آسيايي مي 
 .داشته باشد

هـاي   يي كه بـراي فهـم نظريـه   مثالها كه حتي  مشاهده شده است  گاهدر مقام فهم،    . 4
 دانـشجو حتـي در هنگـام مطالعـه ايـن             و شود، از جوامع مغـرب زمـين اسـت          مي ارائهعلمي  

سازي آن اسـت     يكي از سطوح بسيار نازل بومي     . كند شكاف را به طور ملموس احساس مي      
اي باشـد تـا بـراي     كه دست كم مثالها، مثالهايي ايراني و جهان اسلامي، آسيايي و خاورميانه      
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 ازگاه حتي اسامي افراد فرضي در كتب علمي نيز عيناً           . تر باشد  تر و قابل فهم    دانشجو جذاب 
به خود زحمت نداده است كه      حد  مؤلف حتي تا اين     براي مثال، گاهي    . منابع خارجي است  

ه بـه لحظـه    دانشجو لحظ ـ،بنابراين.  بگذارد»پرويز«، مانند نامي ايرانينام جورج  مثلاً به جاي    
 .كند كنندگي و خودباختگي و انفعال و از خود بيگانگي را احساس مي اين حالت مصرف

اي  يابي براي واژگان تخصـصي نيـز نكتـه         گزيني و معادل   در مقام فهم، مقوله واژه    . 5
كنند،   تخصصي كار مي  به طور   زبان و انديشه   زمينهكساني كه در    . سازي است  مهم در بومي  

ها صرفاً قالبهاي بياني بـراي انتقـال محتـوايي از پـيش تعيـين شـده                  ند كه واژه  دان خوبي مي  هب
بـا   ،بنـابراين . دند خود محتـوا باش ـ    نتوان ها و كلمات و زبان به طور كلي مي         نيستند، بلكه واژه  

 استادان برجسته و مسلط در هر حوزه براي توليد واژگان تخصصي، بـه نحـوي          مندي از   بهره
اي نامأنوس يا ناقص و يا اصولاً كاربرد خـود واژة لاتـين و انگليـسي و                  كه قبل از آنكه واژه    

برگزيـده  و ي تخصـصي  معادلهـا  دي ـبافرانسوي و جز آن جايگاه خود را باز و تحكيم كند،          
سـازند و    سـازي را مـي     اي از قطعـات متعـدد بـومي        ي فارسي خود، قطعه   معادلها. درايج شون 
 .دهند شكل مي
پـردازي در    كتاب درسـي بايـد منـابع اصـلي نظريـه          بر  سلط  در مقام فهم، مؤلف م    . 6

در عباراتي فشرده بـه     آنها را    آنگاه    و كنددرك  ه و   لعاطمغرب زمين و منابع شرحي آن را م       
تـرين   يكـي از پيچيـده    «: گويـد  علي اكبر سيف در اين باب مـي       . دنمايخواننده ايراني منتقل    

 منبع را زيـرو رو      50باور كنيد شايد    . ست ويگوتسكي ا  ة رشد، نظري  شناسي  روانها در    نظريه
. ام اين نظريه را به جايي برسانم كه مفاهيم آن به راحتي قابـل انتقـال باشـند                  كردم تا توانسته  
ام  كنم تا بـه خواسـته      آيد كه براي يك پاراگراف يك هفته وقت صرف مي          گاهي پيش مي  

گـذارم تـا افكـارم بـه نظـم           شوم و كتاب را تا مـدتي كنـار مـي            خسته مي  وقتهابعضي  . برسم
 1).103ـ94، ص 1386سيف، ( »جديدي برسد

سطح دانش درس يا رشته مـورد       آيا  اين پرسش پاسخ داد كه      بايد به   در مقام فهم    . 7
ه بـه نتـايج     ج ـبـا تو  ) 88ص   ،1385( حاجي يوسفي    ، مثال برايبحث در ايران به روز است؟       

الملـل در ايـران در       صول روابـط بـين    كيفيت منابع درسي ا   معتقد است   تحقيق پيمايشي خود    
ي سرفـصلها نيـز بـا مقايـسه       ) 1385( بهـرام نـوازني      .سطح بسيار نازلي است و به روز نيـست        

هـاي درسـي هـاروارد،      سال گذشته و مقايسه آن بـا برنامـه  سيدرسي رشته علوم سياسي در    
 لعـل نهـرو در     نورث وسترن در ايالات متحده، كارلتون و بريتيش كلمبيا در كانادا و جواهر            

 برنامه درسي علوم    رسد كه   اين نتيجه مي  هند به عنوان دانشگاههاي برتر در غرب و شرق به           
                                                                                                                                        

 .ي كرده استبررسظريه را در حدود يازده صفحه در كتاب خود اكبر سيف اين ن علي . 1
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خير در دانشگاههاي شهيد بهشتي، تهران      اي  بازبينيهاوي حتي   . روز نيست   بهسياسي در ايران    

يـابي  جايي عنـاوين ارز  ه و آن را جز در موارد اندك، نوعي جاب     داند  ميو اصفهان را ناكافي     
 1.كرده است

بعـد از سـي سـال از        آن را   دكتر احمد احمدي نيز در ارزيابي وضعيت علوم سياسي          
علـوم سياسـي،    «:  و معتقد است   داند  ناموفق و اقدامات انجام شده را ناكافي مي         هنوز انقلاب

اگـر ايـن علـم درسـت        . سازنده ساختار سياسي يا قالب و چهارچوب كلي يك نظـام اسـت            
مانـد وگرنـه دچـار تزلـزل      شود و پايدار مـي  و تدريس شود، نظام تثبيت ميتحقيق و تدوين    

متأسفانه پس از انقلاب فرد يا گروهي كـه آن چهـارچوب اسـتوار و مـستحكم                 . خواهد شد 
 ،اين نظام را تدوين كند و نيروي مصمم و قدرتمندي كه پاي كار بايستد و آن را اجرا كنـد       

 يافت، تحقق نيافت   و در نتيجه آنچه بايد تحقق مي       نشدبه صورت منسجم و يكپارچه فراهم       
  ).17، ص1388احمدي، (

  
  مقام نقد

  : از استهاي اين مرحله عبارت  و توصيهپرسشها. استمطرح مقام نقد بعد از مقام فهم 
اسـت؟ آيـا فهـم در يـك فعاليـت دسـته             صورت گرفته   آيا مرحله فهم به درستي      . 1

نظـر   نفرادي در معرض داوري يك جمع صـاحب      جمعي رخ داده است؟ يا دست كم، فهم ا        
 ،قرار گرفته است؟ اين دو كار از جهت كاهش ضريب خطاي مرحلـه فهـم ضـروري اسـت       

شود، نقـدي    زيرا اگر فهم به مرحله كمال نرسيده باشد، طبعاً نقدي كه بر اين فهم ناقص مي               
  .پذير و سست بنياد خواهد بود ناقص و خدشه

وجـود   ه نفس فردي و ملـي بـراي ورود بـه مرحلـه نقـد              آيا خودباوري و اعتماد ب    . 2
مـشكل   پـيش  سـال هزار 2ند كه ما حتي در فهم افلاطون در بـيش از            ا  دارد؟ زيرا برخي قائل   

آيا اين آمادگي روحي و منطقي و علمي        . داريم تا چه رسد به فهم هابرماس و نقد هابرماس         
نساني شد؟ مؤلف كتاب درسي     سوار قطار علم ا    وجود دارد كه دست كم در مرحلة نقادي،       

 .ي روحي و معرفتي رسيده باشدتوانمندسازيهاي شخصيتي به اين ويژگيهااز نظر  بايد
ي بنـديها  بـسته هاي مختلف علـوم مغـرب زمـين چـون در حالـت               هاي رشته   نظريه. 3

بـه مثابـة   شـود، طبعـاً جامعـه علمـي مـا بـا آن             اي وارد كشور مـا مـي       فرهنگي حاضر و آماده   
 بلكـه از ايـن      ،كنـيم  د؛ يعني ما از جـزء بـه سـوي كـل حركـت نمـي               كن برخورد مي  »قياسي«

بـراي تجزيـه و تحليـل       همچنـين    حاضر و آماده و سكوي نظري و         ها به مثابة يك كلِ      نظريه
                                                                                                                                        

 . 24، ص 13/12/1386ي، ي، دانشگاه علامه طباطباويژه نامه نكو داشت دكتر علي اكبر سيف  .1
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 يعني جايگاه علوم انساني در مغرب زمين  .يمبر مي  ايراني و جهان اسلامي بهره     ءجزء يا اجزا  
ب زمين از جايگاهي استقرايي و در جامعه ما از جايگاهي قياسي            با ما متفاوت است؛ در مغر     

 .برخوردار است
در مقام داوري، محقق ايراني يا مسلمان از فرصتي افـزون بـر آنچـه پژوهـشگر و                  . 4

هاي ديني و اسلامي است؛ يعني بـه ايـن            آن آموزه   و نقاد مغرب زمين دارد، برخوردار است     
هـاي اسـلامي در      هـاي وارداتـي از حيـث آمـوزه         ظريـه دهد كه نقادي اين ن     پرسش پاسخ مي  

 قرآن، احاديث و سنت و انديشه متفكران مسلمان چه وضعيتي دارد؟
در مقام داوري، فرصت ثانويه و اضافي پژوهـشگر و نقـاد ايرانـي ايـن اسـت كـه                    . 5

لـوم  هـاي ع    نظريه. دكنها را با محك واقعيات عيني جهان ايراني ارزيابي           تواند اين نظريه   مي
 ، بنـابراين  ؛ واقعيات مغرب زمين اسـت     تئوريزه كردن اجتماعي و انساني مغرب زمين حاصل       

ها بـا واقعيـات       نظريه اما زماني كه اين      . منطبق با آن واقعيات است     نظريهتا حدود زيادي اين     
در شود و     مقايسه شود، شكاف آشكار مي     يفرهنگي و انساني و ديني جوامع اسلامي و ايران        

 تـا بـه مـدد آن        آورد  ي را به دسـت مـي      يفرصت آزمايشگاهي استثنا  پژوهشگر ايراني   ،  نتيجه
 .ها بپردازد بتواند بيش از محقق مغرب زمين به نقادي اين نظريه

 ،در ايــن نقــادي. شــود  هــم مطــرح مــيشــناختي روشــندر مقــام داوري، نقــادي . 6
سـؤالات پاسـخ    يـد بـه ايـن       و با اند   پردازان ايراني و مغرب زمين يكسان      پژوهشگران و نظريه  

 از انـسجام    ، سـازگاري   و آيا اركان نظريه، صدر و ذيل نظريه از حيـث منطـق درونـي             : دهند
  دار است؟ردروني برخو

در مقام داوري، نقادي از حيث مسئله بودن و نبودن نيز يكي از مراحل قابل توجه            . 7
، تـا چـه ميـزان در    هاسـت  هآنچه دغدغه اساسي اين نظري ـكه سؤال محوري اين است  . است

، نيازي كاذب و آگاهي كـاذب را        ها  هايران يا جهان اسلام، مسئله است؟ آيا اشاعه اين نظري         
 كند؟ در جامعه ايجاد نمي

  
  پردازي مقام نظريه

سازي است، چند نكتـه، توصـيه يـا پرسـش محـوري              در اين مرحله كه مرحله پيشرفتة بومي      
  :قابل طرح است

پس از انطباق . اولين نكته در اين مرحله است ريزه كردنتئوبازتعريف مفهومي و . 1
پوشـاند،   ي ايرانـي يـا جهـان اسـلامي مـي          واقعيتهـا  به مثابه لباسي كه بر قامت         با مورد،  نظريه

هـايي بـر      محقق گام به گام، تبـصره      ،بنابراين. شود  مورد آشكار مي   ا در عمل ب   آني  كاستيها
 وارداتي از مغرب زمين را بازبيني    نظري محيطي،   زند و با ملحوظ داشتن اقتضائات       مي نظريه
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ي »اسـتحاله « به نحوي كه شايد بتوان از اين مرحلـه بـا عنـوان               ،كند ميپردازي    نظريهو از نو    
 برخـي از    »قـبض «دسـتكاريهايي از حيـث      است  محقق در اين مرحله ممكن      .  ياد كرد  نظري

  . قطعاتي ديگر انجام دهد»ـبسط«واحدها و يا 
اصول موضوعه يكي ديگر از مراحل بنيادين اين مرحله در هـر يـك از               استخراج  . 2

 . هاي علمي است رشته
 ،لامث ـبـراي   .  ايـن مرحلـه اسـت      نهاي بنيـادي   مفهوم سازي خاص از ديگر توصيه     . 3

 )نظير حق ترانزيـت كـشتيها  (برخي براي دولتها كه درآمد نفتي دارند يا از درآمدهاي ثابت      
 اسـتفاده  »دار اجـاره « يـا  »يـر تدولـت ران « از مفهـوم  ،سوئز و جـز آن     كانال   ، مانند برخوردارند

 .اند كرده
هـا و    تـوان پديـده    هـاي فرعـي و تكرارناپـذير چگونـه مـي           در رشته شما، درحوزه   . 4

 »مفهـوم « درِ دهانة بزرگ قيفِ ذهن ريخت و از دهانة تنـگ آن يـك                ارفتارهاي تكراري ر  
 استخراج كرد؟

 مفاهيم وارداتي را بايد متناسب با نيازها و مسائل          ك از ي در رشته موردنظر، كدام   . 5
شـناس برجـسته     جامعه) 1386( عطاس   ، مثال برايو اقتضائات محيطي خود دستكاري كرد؟       

جا كردن يك    هسازي، بلكه به معناي جاب     يبه معناي غرب  نه   را   »مدرنيزاسيون«مالزيايي مفهوم   
 در رشـته شـما، كـدام   . داند ميـ  نوع غربي آن  نه لزوماًـ نظام فرهنگي به نظام فرهنگي ديگر

 بـه نحـوي كـه در فراينـد توليـد            ،گونه در دستور كار قرار گيرد      تواند اين   مفاهيم مي  ك از ي
 ؟دادقرار بتوان آن را از حالت انفعالي به حالت فعال برداري از علم  علم، اشاعه علم يا بهره

  
  هاي ديني و ايراني مفهوم سازي قياسي و آموزه

 ،ها و فلسفه سياسي، كلمـات قـصار   ، انديشهالمثلها ضربتواند در    ها مي  اين آموزه . 1
 ديـن و جـز آن وجـود        يويژه در آيات و احاديث اوليا      هب،  هاي ملي  اشعار شاعران و اسطوره   

 قوت و اين ظرفيت خفته ولي گرانبها در توليد علم           ةبايد از اين نقط    كه در نتيجه     داشته باشد 
نـشان داده اسـت كـه      ) 1388برزگـر،   (  سياسي شناسي  روانمؤلف كتاب   .  كرد بومي استفاده 

 ،بنــابراين. اردايــن حــوزة معرفتــي در دو قلمــرو دانــش و علــم تجربــي تاريخچــه و ســابقه د
هاي سياسي متفكران مغرب زمين به طور واضح در           سياسي در انديشه   شناسي  روانهاي   ريشه

حوزه انديشه سياسي در اسلام و ايران اين موضوع         است؛ اما در    بررسي شده   آثار اين حوزه    
تواند بـه ايـن كـار        مؤلف كتاب درسي مي   . هنوز از معادن ارزشمند آن استخراج نشده است       

دست زند و آن را از آثار كساني چون كندي، فـارابي، بـوعلي سـينا، مـسعودي، ابوريحـان                    
غزالي استخراج، تدوين   و  خلدون   الصفا، ابن  مسكويه، اخوان  باجه، ابن طفيل، ابن    بيروني، ابن 
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  ).22ـ12، ص 1388برزگر، (د نبندي ك و دسته
و زمـان   امثال و حكم هر قوم كه در جلوة عقلانيت هـر   به وسيله  توان همچنين مي . 2

بـه توليـد    نمـودار شـده اسـت،       المثلهـا  ضـرب ي متواتر در قالب     نسلهاحتي انباشت عقلانيت    
المثـل    پيچيده يك علم تجربي در قالب يك ضـرب          يعني گاه مفاهيم   علمي بومي پرداخت؛  

 المثلهـا  ضـرب از ايـن   .شـود   زبان و فرهنگ بـومي منتقـل مـي   هبمضامين عالي سهل و آسان    
سـازي و مفهـوم سـازي         در توليـد علـم بـومي و نظريـه          »هاي قياسـي   فرضيه«به مثابه   توان    مي

 دو مرحلـه تقـسيم   در يك وضعيت سـاده شـده پـروژه توليـد علـم تجربـي بـه        . دكراستفاده  
 و سازه نظري همرحله آزمون فرضي  ) 2  مرحله توليد فرضيه و توليد سازه نظري و        )1 :شود مي

 در ايـن حالـت بـه طـور          المثلهـا  ضـرب  ، بنـابراين  .در مقام تجربه مشاهداتي و كار پيمايـشي       
مؤلـف در كتـاب     . دن ـپـيش بر  نـد چنـدين مرحلـه مـا را در توليـد علـم               نتوا اعجازآميزي مي 

  ).27ـ22ص  ،1388برزگر، ( سرنخهايي از اين پروژه را نشان داده است سياسيشناسي روان
 كـه ديـن و      ،ايـران در  نيـز   آيات و روايـات معـصومين در كـشورهاي اسـلامي و              .3

بـديل در اقتـصاد،      نقـش بـي   داراي   ،كنـد  ناپذير عمل مـي     شكست يبرقدرتامذهب همچون   
در مقـام ابـژه و چـه در مقـام يـك سـوبژه             دين چـه    . ستجامعه، دولت، اجتماع و فرهنگ ا     

هـاي   هـاي ايـن دو منبـع در حـوزه     آمـوزه . دش ـابتواند موضوع علم تجربي و علـم بـومي     مي
به مثابـة هـسته سـخت و مقـاوم از نـوع لاكاتوشـي را                تواند   ميگوناگون علمي علوم انساني     

سـخت و   د برنامـه پژوهـشي لاكاتوشـي از دو هـسته            ي ـدان  كـه مـي    طـور   همـان . تشكيل دهـد  
 آيـات و  ، مثالرايب. )1387ز، رچالم (ناپذير و هسته نرم و تغييرپذير تشكيل شده است     ابطال

 نظيـر آيـات منـع    ؛انـد  رواياتي به طور مـستقيم ابعـاد كلـي اقتـصاد اسـلامي را مطـرح كـرده        
بنابراين علـم اقتـصاد   . استرباخواري كه در واقع هسته سخت مكتب و علم اقتصاد اسلامي         

( يد در چهارچوب اين خطوط مفروض و قطعي و قرمز طراحـي و پـردازش شـود                اسلامي با 
 در علم سياست اسلامي، نبايد قدرت را به         ).65، ص   1371دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،      

وري شخـصي سياسـتمدار در نظـر          انـدوزي و بهـره      ثـروت  به قصد    و فرصت را  » طعمه«مثابه  
  . در نظر گرفت»مسئوليت«و » امانت«به مثابه   را بايدگرفت، بلكه قدرت و پستهاي سياسي

  
  سازي كتب درسي  و بومياستقراييسازي  مفهوم

كه محـصول مطالعـه يـك وضـعيت خـاص در            وجود دارند   ي جزئي   هاي گزارهدر اين شيوه    
بـه همـه    كـه مربـوط     رسـيم     مـي ي كلي   هاي گزاره به   آنها، پس از ند كه   ا زمان و مكان خاصي   

  .توضعيتهاس
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سـازيها، كارهـاي ميـداني، مطالعـات         گونـه مفهـوم    و نقطه عزيمت ايـن    قل  ث مركز   .1

بايد اين كارها به طور مكرر در مناطق مختلـف كـشور و جامعـه         .  است استقرايياكتشافي و   
  . آماري متنوع صورت گيرد

 پژوهـشها ، افرادي به مخـرج مـشترك گيـري ايـن            »متاتحليل«آنگاه در يك كار     . 2
  .رنددا ميي توليد علم تجربي انساني برهايي براگامزنند و  ميدست 

سـازيها در مقـام داوري از        هـا و مفهـوم     الأذهاني كـردن ايـن يافتـه       تلاش براي بين  . 3
  .ديگر مراحل آن است

، )هـا  ابـژه (هـا   ي ايـن مرحلـه، يعنـي مطالعـه موضـوع محور           فعاليتهـا يكي ديگر از    . 4
رجي ايراني يا جهان اسلامي از     عين خا  تحليلدر اين فعاليت محقق در      . استتئوريزه كردن   

كوشـد تـا بـا       كنـد و مـي     هاي حاضر وآماده مغرب زمـين بـه هـر دليلـي اسـتفاده نمـي                نظريه
 از جزء به كل حركت كند و پس از چند بـار             استقرايي ةآوري متغيرهاي دخيل به شيو     جمع

 ياسـتقراي حاصل روند   ، كه    دست يابد كه آن كل     »كلي«رفت و برگشت بين كل و جزء به         
 بررسياكنون در دور معكوس به مثابة قياس و چهارچوب متغيراتي و مفهومي جهت              است،  

توانـد يـك فـصل از      مؤلـف دسـت كـم مـي      ،ين ترتيب دب. رود  كار مي   نظر به موضوع مورد   
  ).261ـ254، ص 1387 برزگر، :ك.ر( سازي كند كتاب درسي خود را بومي

  
  گيري نتيجه
 دراز مـدت و     يفراينـد ،   خـاص  طـور م و علوم سياسي به      سازي علوم انساني به طور عا      بومي

سـازي كتـب درسـي كـه بـا بـالاترين حـساسيت               بـومي . پيچيده و در عين حال حياتي است      
هـم در عـصر      شـود، آن   محتواي آن از سوي هر كشور و حتي كشورهاي رقيـب دنبـال مـي              

محتـواي  . دپذيري هويت ملي و ديني در ايران نيز اهميـت زيـادي دار             جهاني شدن و آسيب   
تراز بـا دنيـاي خـارج     سطح علمي آن هم) 1: بومي نيستبه چند دليل    علوم سياسي در ايران     

توانـد    كارآمـد نيـست و نمـي       )2 ؛هاي آن بـه روز نيـست       نيست و در واقع اطلاعات و نظريه      
توانـد جنبـه كـاربردي        تجويزهـايش نمـي    )3 ؛بينـي كنـد     پيش  دهد و  مسائل ايران را توضيح   

 مولـد   )5كنـد و     دي هويت ملـي و دينـي را تحكـيم و تقويـت نمـي              ر در موا  )4 ؛داشته باشد 
تواند سهمي در توليد علوم سياسي جهـاني در مرحلـه عرضـه علـم، اشـاعه           يعني نمي  ،نيست

ــادي آن داشــته باشــد   ــا كــاربرد و نق ــم و ي ــن همــه نفــي . عل ــدة زحمــات اســتادان و   اي كنن
 بـه دليـل ايجـاد       هـا فزايش انتظـارات از آن     بلكه به معناي ا    ،نظران وطن دوست نيست    صاحب

ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي در مقـاطع       ه  التحصيلان ب  ظرفيتهاي جديد در سطح فارغ    
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 علوم سياسي و پرورش نسل جديد علوم        فراوانكارشناسي ارشد و دكتري و تأسيس مراكز        
سـازي و نيـز      يسـازي مفـاهيم رهيافـت بـوم        اين مقاله كوشيده است تا با ساده      . سياسي است 

سـازي   هاي كاربردي، به سهم خـود راه بـومي         سازي كاربرد آن در مقام عمل و توصيه        ساده
تواند به سـهولت     در مراحل بعد اين كار در صورت توفيق مي        . علوم سياسي را هموارتر كند    

  .برداري شود هاي علوم انساني گرته در ساير رشته
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